
  
 

 

 نقش ظلم در استنباط فقهي 
 1یمهدی محمد

 2ي علیرضا فروغسید 

يكي از   .ظلم و عدل از مفاهيم بسيار تأثيرگذار و مورد بحث در انديشة بشري است  ه:چکید

استنباط احكام   فرآيند  اثري است كه مفهوم ظلم ميتواند در  اين خصوص،  مباحث مهم در 

براساس   .ظلم در اين فرآيند را مشخص نمايداين مقاله درصدد است نقش    .شرعي ايفا كند

معنا    »تعدي از حد«كتب لغت، به ويژه كتب نزديك به عصر صدور وحي، ظلم را ميتوان  

بر اين مبنا،    .در متون ديني، بهخصوص قرآن كريم هم، همين معنا مورد نظر بوده است  .كرد

طي شود، ظلم واقع شده در استنباط فقهي هرجا از حدودي كه شارع آن را معتبر شمرده تخ 

فقه، مجموعه حدودي است كه شارع    .است معتبر در  نموده، و حدود    مشخصاًحدود  تعيين 

در نتيجه، ظلم ملاكي    .عقلي و عرفي كه به اعتبار آن حكم كرده يا آن را ردع نكرده باشد

قابل  آن  براي  عمده  نقش  دو  و  دارد  جريان  استنباط  فرآيند  و  فقه  فضاي  تمام  در  كه    است 

اول، در مواردي كه اطلاق يا عموم دليلي با خطوط كلي شرعي منافات داشت،    :تصور است 

دوم، در تفريعات فقهي و مسائل جديد    .ميتواند دليل را مقيد كند يا از مورد منصرف نمايد

 .ميتواند مستند حكم قرار گيرد

 .ظلم، عدل، استنباط، فقه، تعدي، حد. ا:هکلیدواژه 

 

 (loshto@yahoo.com) (نويسنده مسئول دانشجو دكتري فلسفه حقوق، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ايران. ). 1

 (nomune24@gmail.com) ن. شهيد مطهري، تهران، ايرادانشگاه گروه فقه و حقوق خصوصي،  ارياستاد .2

 فقه و حقوق خصوصي  ۀفصلنام
 1403زمستان  ،  4 سال اول، شمارۀ
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 مقدمه 

نگاه  كه    امروزه  مقرراتي  و  قوانين  در حيطة  بهخصوص  اجتماعي،  زندگي  در  مسائل  برخي  به  ما 

اين نكتة بسيار مهمي است كه در پژوهشها و به   .جامعه بر پاية آنها اداره ميشود عوض شده است

قانع كردن افراد به اينكه قانوني كه    .صورت خاص در پژوهشهاي فقهي بايد مورد نظر قرار گيرد

ا وحي  فطرتبراساس  به  نسبت  ادارة جامعه  و سازگارترين سازوكار  كارآمدترين  و  بهترين   ست 

 .الهي انسان است، زحمت و دقت نظري مضاعف ميطلبد

يك نمونة بسيار مهم از دغدغههاي انسان كه همواره در طول تاريخ ذهن بشر را به خود مشغول  

اژه ــ كه بار ارزشي هم دارند ــ  مسئله اين است كه مفهوم اين دو و  .كرده مسئله عدل و ظلم است

و اگر قرار است در واقعيت بيروني تحقق پيدا كنند، اين تحقق به چه ترتيب است، يا به    ؟چيست

امكان    بيان ديگر، مصاديق عدالت و ظلم چيست و چگونه ميتوان آنها را تشخيص داد؟ آيا اساساً

ين مسئله چه ضرورت و ارزشي دارد؟ چه  دارد جامعه را برمبناي عدالت و نبودن ظلم اداره كرد؟ ا

موقع ميتوان احكام و مقررات عادلانه و نه ظالمانه وضع كرد و چه كسي ميتواند و حق دارد اين  

است مطرح  دست  اين  از  نيز  ديگري  بسيار  پرسشهاي  كند؟  وضع  را  ديگر،    .مقررات  سوي  از 

مواجهه با احكام و مقررات ديني،    در   افرادي كه مفهوم عدالت و ظلم با ذهن آنها خو گرفته، طبعاً

ظالمانه   يا  عادلانه  مورد  در  قضاوت  از  نتيجه،  در  و  نگاه ميكنند  مقررات  اين  به  كامل  تعبد  با  يا 

بودن آنها فارغ هستند يا با توجه به بينش خود به اين احكام نگاه ميكنند و آنها را در سنجة ارزشي  

نتيجه را به صورت خوب و بد بودن يا  خود قرار ميدهند و بر آن اساس قضاوت ميكنند   و بعد 

به بياني ديگر، اگر در منظر اين افراد حكمي عادلانه    .قابل پذيرش بودن و نبودنشان ابراز مينمايند

نبود، ميتوان گفت آن حكم از شارع صادر نشده است؟ چنين فهمي از ظلم ميتواند سنجهاي در  

 . سلب يا انتساب حكمي به خداي متعال باشد

اينكه اصولاًبا   به  بينشي و احكام و مقررات عملي    توجه  اعتقادي و  به دو بخش  آموزههاي ديني 

دارد نسبتسنجي ظلم هم در هر دو حيطه جريان  قابل    .تقسيم ميشود،  از موضوعات  اول  بحث 

بايد در   با ظلم و عدل را  بررسي در علم كلام است اما بحث دوم، يعني نسبت احكام عملي دين 

هرچند، پي بردن به چيستي مفهوم عدل و ظلم بخش بسيار مهم و اساسي،    .ي كردعلم فقه بررس

است بحث  هر دو  احكام عملي .  بلكه سرنوشتساز  نسبت  است،  نظر  پيشرو مورد  متن  آنچه در 

دين اسلام و مفهوم ظلم است؛ به طور خاص، از اين منظر كه مفهوم ظلم در فرآيند استنباط احكام  
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 است. لمانه بودن يك حكم فقهي چگونه كه تشخيص ظاچه جايگاهي دارد و اين

   معناشناسي ظلم -1
 :پيش از آغاز بحث، لازم است سه نكته مورد توجه قرار گيرد

  وصف   ع،نخست، هرگاه كسي واژة ظلم را بشنود يا براي توصيف عملي در روابط ميان افراد اجتما

وهوايي در ذهن فرد نسبت به    ن ديگر، حالظالمانه بودن را به كار برد، اينجا در واقع، تصور يا به بيا

اين سخن مربوط به نظر عرف نسبت به تشخيص ظلم نيست، زيرا    .شناخت اين مفهوم وجود دارد

وقتي گفته ميشود عرف اين كار يا  .اين تشخيص بعد از آن است كه مفهوم ظلم دانسته شده باشد

ي كه از ظلم در ذهن خود تصور كرده، در حكم و قانون را ظالمانه ميداند، يعني با توجه به شناخت

در حالي كه بحث اين است كه براي مثال، وقتي    .مورد پديده يا واقعهاي خارجي قضاوت ميكند

   به شهروند يك جامعه گفته شود امروز در پارلمان يك كشور خارجي، قانوني ظالمانه وضع شده، 

نم را  قانون  آن  مفاد  وجه  هيچ  به  شهروند  كه  فرض  اين  چه  با  قانون  آن  تصورش  در  يشناسد، 

به نظر ميرسد اين تصور ابتدايي كه عليالظاهر دليلي نداريم در طول    .ويژگي و مشخصهاي دارد

اولاً باشد،  تغيير كرده  ثانياًزمان  لغويون است و  نظر  اظهار  نتيجه،  اهل لغت و در  ،  ، ريشة استعمال 

اين    .نكه چنين قضاوتي مشكل استميتواند سنجهاي در مورد صحت سخن لغويون باشد، ولو اي

 . معناي ذهني ميناميم تصور را اصطلاحاً

دوم آنكه، وقتي پژوهشگري بخواهد معناي يك لفظ مستعمل در منابع ديني را بداند، مراجعه  

لفظ در زبان   او كمك ميكند موضوعلٌه آن  به  به صدور  به اعصار نزديك  لغت مربوط  به كتب 

بسا، معنايي كه امروزه از يك لفظ شناخته ميشود با معنايي كه اهل  شارع را بهتر بشناسد؛ زيرا چه 

نگاه كردن به يك آيه يا روايت   .اند، متفاوت باشد لغت عصر صدور، لفظ را در آن استعمال كرده 

با عينك امروز ممكن است منجر به خطاي فاحش تحريف معنوي شود و آنچه تصور ميشود غير  

 .اشداز معناي مورد ارادة گوينده ب

در علم منطق اين بحث مطرح است كه بهترين    .سوم، ميدانيم تعاريف اقسام گوناگوني دارند

تعريف   مورد  از  درستي  تصور  تا  باشد  چگونه  بايد  كند(  فمعرَّ)تعريف  يك    .ايجاد  ارائه  در 

ناق)  تعريف، سخن از حد و رسم به ميان    (قريب و بعيد)  جنس و فصلص(  تام و  و عرض خاص 

، در موارد بسياري دقت  كفايهآخوند خراساني در    .الاسم است  ديگر از تعريف شرح   نوع   .ميآيد
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تنها شرح تعاريف  اين  كه  عنوان  اين  به  را  تعاريف  نابهجا   در  تعريف حقيقي،  نه  و  هستند  الاسم 

ممكن است تصور شود آنچه در كتب لغت هم آمده از همين قبيل هستند و لذا، دقت در    .ميداند

ايده و بلكه نامعقول است، اما روش اين تحقيق متفاوت است و ميتوان اينگونه  جزءجزء آنها بيف

پاسخ داد كه اصراري نيست تعاريفي از اين دست، تعريف دقيق منطقي باشند، اما بايد توجه داشت  

بيان اهل لغت آمده حاوي مفاهيمي است كه آيينة تمامنماي استعمال آن لفظ    كه عباراتي كه در 

اين مفاهيم در ارتباط با هم    .ميشود چنين تلاشي را در پس آنها مفروض دانستاست يا حداقل  

مينمايد ترسيم  را  واژه  يك  معنايي  جهان  كه  ميسازند  عناصر    .تصويري  دراين  دقت  بنابراين، 

بهويژه، در مورد تعاريفي كه جنبة اقدميت داشته باشند يا مورد پذيرش و تصديق    .بيفايده نيست

 .لغويون باشند جمع قابل توجهي از 

نخستين اظهار نظر ــ از لحاظ تاريخي ــ در معناشناسي ظلم سخن خليل بن احمد فراهيدي در  

صدور    العين عصر  با  آن  بودن  همزمان  و  است  هجري  دوم  قرن  به  مربوط  آن  تأليف  كه  است 

به  ــ و نزديك بودنش به عصر نزول وحي موجب شده كه    )ع( روايات ــ به ويژه روايات صادقين  

:  او در معناي ظلم مينويسد  .عنوان منبعي بسيار مهم براي فهم متون ديني مورد استفاده قرار گيرد

چنانكه گفته شد، هرچند اين روش در    (1٦٣،ص  ٨ج: ،  1٤1٠فراهيدي،  « )ركيأخذك حق غَ:  الظُُّلمُْ» 

  .ود پژوهشهاي لغوي مرسوم نباشد اما خوب است به تكتك اجزاي تعريف ارائهشده پرداخته ش

واژههاي  العينصاحب   از  معناي ظلم،  تبيين  براساس   .استفاده ميكند  «غير»   و  »حق«  ،«اخذ»   براي 

يعني گرفتن، فرد بارزي است كه در    «اخذ»   قضاوت همان معناي ذهني كه پيشتر به آن اشاره شد،

محقق   ندادن  و  اجحاف  با  گاهي  ظلم  چراكه  نيست؛  آن  نمونة  تنها  و  دارد  وجود  ظلم  مصاديق 

همچنين،    .يشود نه با گرفتن، هرچند بتوان با تحليل، بازگشت آن را به همان معناي اخذ دانستم

تجاوز از ميزان مشخص مجازات يك مجرم و جاني نيز ظلم دانسته شده است كه در نگاه اول، با  

منظر،  اين  از  و  است  اخذ  همان  ظلم  بارز  فرد  كه  كرد  اعتراف  بايد  ولي  ندارد،  همخواني  اخذ 

از جنبة ديگر، اخذ در واقع يك فعل است و امري وجودي    .يف ظلم به اخذ قابل پذيرش استتعر

عدمي نه  معنا    .است  ـ  عدل  عدم  معناي  به  ـ  عدمي  را  ظلم  كه  كساني  به  است  پاسخي  نكته  اين 

 1. ميكنند

 
فعل    1 ـ يك  مترادف آن  نه  بازر ظلم،  فرد  به عنوان  ـ چنان كه گفتيم  نيست كه اخذ  از لطف  اين تحليل خالي  بيان 
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است كه بايست مورد ملاحظه قرار گيرد،؛ زيرا تا حقي در    »حق«  دومين واژه در اين تعريف

نميشودميان   محقق  ظلمي  گيرد،  قرار  اخذ  مورد  كه  بايد    .نباشد  ظلم  تحقق  ديگر،  عبارت  به 

 .پيشفرضي داشته باشد و آن، وجود يك حق است

ظلم وقتي معني ميدهد كه غيريتي ميان فاعل يعني ظالم و صاحب    .است  »غير«سومين واژه  

يابد، ديگر ظلم قابل تحقق  حق كه طرف ديگر است وجود داشته باشد، لذا اگر اين غيريت تحقق ن

بود صرفاً  .نخواهد  ظلم،  تحقق  ظرف  آيا  كه  است  مهمي  مسئلة  اين  ولو    خود  است،  اجتماع 

  اجتماعي حداقلي به ميزان دو نفر، يا وابستگي به اجتماع ندارد؟ توجه به عنصر غيريت، اين نتيجه را 

البته در استعمال قرآني    .كنددر اجتماع است كه ظلم معنا پيدا مي  در پي خواهد داشت كه اساساً

، در همينگونه از استعمال اجمالاً  .سخن از ظلم به نفس هم آمده كه لازم است توضيح داده شود

هم غيريتي ميان انسان و نفس او فرض ميشود ــ فرض البته نه بهمعناي صرف احتمال يا اعتبار ــ و  

ن، براي پاسخ به سؤال پيشگفته  همچني  .در ساية اين غيريت است كه ظلم به نفس محقق ميگردد

استناد كرد؛ زيرا در اجتماع است كه مفهوم حق و همينطور   نكتة دوم، يعني حق هم ميتوان  به 

پس    .تكليف شكل ميگيرد و براي شكلگيري اين دو حتي يك اجتماع حداقلي كفايت ميكند

ار گيرد، ظلم محقق  بايد دوگانگي و اجتماعي باشد كه حق تصور شود و اگر اين حق مورد اخذ قر

اينكه    .شود است،  غير  از حق  تعريف، سخن  در  وقتي  كه  داشت  ميتوان  هم  را  تحليل  اين  البته 

صدق   ظلم  موارد  اين  در  و  شده  خارج  تعريف  از  باشد  بيتوجه  خودش  حقوق  به  نسبت  انسان 

پروردگار    .نميكند و  بنده  ميان  غيريت  نيز  الهي  حقوق  درخصوص  شد،  گفته  آنچه  براساس 

جب ميشود كاربرد مفهوم ظلم بنده به خداوند در زير پا گذاشتن حقي از حقوق او قابل تصور  مو

اينكه گفته شود معناي ذهني از ظلم چنين كاربردي را نميپسندد به اين دليل    .باشد، مگر  چهبسا 

 

عدل دو    ظلم و  .و عادلانه بودن است  (اخذ عدواني)  است، يعني جنبة وجودي دارد و خود قابل تقسيم به ظالمانه بودن 

را    (ره )جا دارد سخن شيخالطائفه  .قسم يك مفهوم وجودي هستند، نه اينكه از قبيل وجود و عدم يا عدم و ملكه باشند

الهاديدر   ايشان است، ذكر كنيم  الاقتصاد  فقهي  اعتقادي و  مرحوم شيخ در آنجا در رد نظر مجوسيه در    .كه كتاب 

هو    لأن أخذ مال الغير غصباً : » ايشان ميگويد  .رتبط با بحث ماستمورد دوگانگي خير و شر مطلبي بيان ميكند كه م

واحد من جنس  هما  و  و عدل  قضاءالدين حسن  أخذه  و  و شر  ) ظلم  باب    (٤٥،  1٣٧٥،  طوسي«  در  ايشان  البته سخن 

 . ديگري است اما اين مقدارش قابل توجه است كه ظلم و عدل در اخذ را دو قسم ميداند، نه وجود و عدم
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جلوگيري   ذهن  در  ظالم  و  مظلوم  ميان  رابطة  ايجاد  از  متعال  خداوند  و  بنده  جايگاه  تفاوت  كه 

 .كندمي

كتاب   از  نظر  مالعينصرف  در  لغت  كتب  در  كه  تعبيري  بيشترين  آورده ،  ظلم  معناي  ورد 

غيرموضعه»   شده، في  الشيء  مانند    1.است  «وضع  هم  آن  است  لازم  تعريف،  اين  اهميت  به  نظر 

  »وضع«   اولين جزء آن  :اين تعريف هم اجزاء و عناصري دارد  .تعريف قبل مورد دقت قرار گيرد

ا  .است نه عدموضع يك  است،  فعل  و يك  به    .الفعل  مر وجودي  دانست  بايد جوابي  نيز  را  اين 

تفكري كه معتقد است ميان عدل و ظلم رابطة عدم و ملكه برقرار است و در نتيجه، براي بحث از  

 .پس ظلم يك گونه وضع است .ظلم فايدهاي قابل تصور نيست

دوم  عام   «شيء»   جزء  و  بسيطترين  كه  مفه  است  هر  الشمولترين  در  كه  گونهاي  به  است  وم 

لذا ميشود شيء در اين تعريف را اعم دانست از    .زمينهاي استعمال شود، رنگ همان را ميگيرد

 . اشياي واقعي و مفاهيم اعتباري و ذهني، مانند مفهوم حق و قانون و حدود

  است، يعني ابتدا براي شئ جايگاهي فرض ميشود و تفاوتي هم ندارد كه   «موضع» جزء بعدي  

از   سخن  وقتي  چون  است،  مهمي  و  اساسي  بسيار  مطلب  اين  و  باشد  چه  شدن  جايگاه  اين  منشأ 

است كافي  عنوان  اين  گرفتن  نظر  در  و  شناخته شدن  گفته ميشود صرف  ديگر،    .موضع  بيان  به 

صدق عنوان موضع كفايت ميكند و اينكه منشأ اين موضع چيست و چه كسي آن را تعيين كرده و 

مناسب و صحيح است يا نه، اموري خارج از محدودة معناي مستفاد    موضع  جايگاه و  آيا اصلاً اين 

است لغت  جايگاه   .از  يعني  و    .موضع،  ميكند  معين  خود  عقيدة  و  نظر  بنابر  هركس  را  موضع 

ميكند صدق  ظلم  گيرد،  قرار  موضع  آن  غير  در  شئ  اگر  كه  مينمايد  فرض  بنابراين،    .اينطور 

كه عقايد  و  نظرات  در  صدق    اختلاف  از  خارج  ميشود،  شناخته  شئ  يك  موضع  آنها  براساس 

 .عنوان موضع و در نتيجه، بحث معناشناسي و شناخت مفهوم ظلم است

ديگر موضع» جزء  اين  آنچه    .است«  غيريت  تمام  شد،  فرض  شئ  يك  براي  جايگاهي  وقتي 

 
، ٥:، ج1٤1٠جوهري،  )  الصحاح،  (  ٣2،  1٠:، ج1٤1٤صاحب بن عباد،  )  المحيط،  (٩٣٤،  2:، ج1٩٨٨ابن دريد،  )للغهره او جمه  1

  : ج  ،1٤21  ابنسيده،)  المحكم،  (٥٣٧،  1٤12،راغب اصفهاني)مفردات،  (٤٦٨،  ٣:، ج1٤٠٤ابن فارس،  )  معجم المقاييس،  (1٩٧٧

فيروزآبادي،  )  قاموس المحيط،  (٣٨٦،  2:، ج1٤1٤فيومي،)باح المنيرمص،  ( ٣٧٣،  12:، ج1٤1٤ابن منظور،)  العربلسان،  ( 2٣،  1٠

 شود. مياز جمله كتبي هستند كه اين عبارت در آنان يافت  (2٥2، 1:، ج1٤1٠موسي، ) الافصاحو  (1٠٦، ٤:، ج1٤1٥
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رض جز آن  تمام مواضع قابل ف  .خارج از آن محدوده قرار دارد تحت عنوان غيريت قرار ميگيرد

هستند و از اين جهت، قرار گرفتن شئ در آنها صدق    «غير موضعه» موضع معين براي شئ، مصداق  

يك شئ را فرض كرديم و نسبت به آن شناخت پيدا كرديم؛  لاً،به بيان ديگر، وقتي او  .ظلم ميكند

را در موضعي  ، آن شئ  ، متناسب با اين شناخت براي آن موضع و جايگاهي متصور شديم؛ ثالثاًثانياً

 .جز آن موضع مفروض قرار داديم و وضع كرديم، عنوان ظلم محقق ميشود

نكته پاياني در تحليل اين تعريف كه توسط جمع زيادي از اهل لغت ذكر شده، اين است كه  

انصافاً اعتراف كرد كه  بايد  مقايسه شود،  از ظلم  معناي ذهني  با  تعريف  اين  اين عبارت ولو    اگر 

اين قابل پذيرش است كه در نگاه اول،    .است، اما بار منفي ظلم را منتقل نميكنداساسي و جامع  

 وهواي   اين مقدار نميتواند حال  اًوضع در غير موضع كار ناپسند و اشتباهي جلوه ميكند اما ظاهر

بهطور كامل پوشش دهد و منتقل نمايد تعريف    .مفهوم ظلم را  با  تعريف   العيناگر ميان اين 

شدشود،    مقايسه خواهيم  مفهوم  معنايي  حس  انتقال  و  فضاسازي  در  عبارت  دو  تفاوت    .متوجه 

،  را ميتوان اين دانست كه فرضاً  «وضع الشيء في غير موضعه» و    «اخذك حق غيرك» تفاوت ميان  

در عمر خود تا به  زباني كه تازه آموزش زبان عربي را آغاز كرده يا كسي كه اصلاً  اگر غيرعرب

ده است، بخواهد بنابر تعريف كتب لغت آن را بفهد، به راستي كدام يك از  حال كلمة ظلم را نشني 

آيا   نزديك كند؟  دارند  واژه  اين  از  اهل لغت عربي  شناختي كه  به  را  او  اين دو عبارت ميتواند 

وهواي يك واژه سهم تاثيرگذاري در تعريف و    انتقال بار معنايي، يا به تعبيري كه گفته شد، حال

ندار اين ميتواند محل بحث باشد كه يك لغتدان اصوشناسايي آن  البته خود  اين زمينه  لاًد؟  در 

است استعمال  موارد  بيان  تنها  كارش  يا  دارد  آيا    .وظيفهاي  كه  است  اين  ديگر  اساسي  پرسش 

وهوايي كه به آن اشاره شد برخاسته از    ميتوان دربارة اين واژه خاص گفت كه بار معنايي و حال 

 قبح عقلي ظلم است؟ 

وضع الشيء  » مناسب است در ادامه، به برخي از نكات كه اهل لغت در ضمن تعريف ظلم به  

، با اينكه اصل لغت را  معجم مقاييس اللغهابن فارس در    .اند، پرداخته شود  آورده   «في غيرموضعه

در مورد اضافه كردن اين قيد   1.همان تعريف سابق ميداند، اما قيد تعدي را هم به آن اضافه ميكند

 
خلافُ»  1 أحدهما  صحيحان،  أصلانِ  الميم  و  اللام  و  و  الضِّ  الظاء  النور،  و  غ  ولآخرياء  الشَُّىء    ضعه مو   ريوَضعْ 

:مَن أشبْهَ َ ]أباه[ فما    قولون»ي  تَراهم  الاموضعه؛    ريوضع ُ الشَُّىء ِ ]فى[ غ  الاصل. و  ظلُمْاً  ظلِمهُي  ظلَمَه  الآخر  الاصل....اًيتعدُِّ
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ميتوان گفت هم بار معنايي ظلم را منتقل مينمايد و هم فرد بارز آن را مشخص ميكند، چراكه  

به بيان ديگر، زياد گرفتن بيشتر از    .ظلم به صورت تجاوز و تعدي فرض ميشود تا نقصان  عموماً

دادن جلوه ميكند گونهاي    .كم  به  ميتوان  هم  را  دادن  كم  گفته شد  پيشتر  كه  البته همانطور 

در  تحلي موضع  غير  در  وضع  كه  برداشت  اين  اما  باشد،  تعدي  و  تجاوز  به  بازگشتش  كه  كرد  ل 

مثلاً اثر جهل  بر  والا  باشد، صدق ظلم ميكند  با سوءنيت  نميشود    صورتيكه همراه  ظلم محقق 

 .محل تأمل است

به   بودن را  قيد اختصاصي  اضافه كرده و هم صورتهاي    «غيرموضعه» راغب در مفردات هم 

به نظر ميرسد او ميخواسته كه تمام حالات و افراد را ذكر   1.ع را بيان كرده استگوناگون وض

 .كند و تنها به فرد بارز بسنده ننمايد يا اينكه همه را در كنار هم حالات مختلف ظلم دانسته است

به هر    .اضافه نموده باشد  «غيرموضعه» را هم شايد براي تأكيد بيشتر به    « المختص به» البته قيد  

اين هم تلاشي است براي احصاي تمام افراد به خصوص اينكه عدول زماني و مكاني هم ــ با    حال،

بعضي از لغتدانان نيز در كلام خود هر دو تعريفي را كه  .  شاهد مثال ــ از اقسام ظلم شمرده است

آوردهاند شد  مثال    .ذكر  العلومبراي  نويسنده    2، شمس  ميگويد:»   طالمحيهمچنين،  لظُُّلمْْ:   كه 

(. اينكه  ٣2:1٠،ج 1٤1٤صاحب بن عباد، ير مَوضعه« )وضَعُ الشَّيءِ في غ :أصْلهُ و رِكَ،يْذُك َ حَق َُّ غَأخْ

اگر منظور   -اصل ظلم را »وضع الشيء في غير موضعه« بدانيم و اخذ حق غير را استعمال متداول آن

باشد نيست،   -همين  گزافي  سخن  نميت  ظاهراً  را  استعمال  اين  اينكه  ملاحظة  از  با  خارج  وان 

چهارچوب معناي الشيء في ضمن اينكه ـ همچنانكه پيشتر اشاره شد ـ آن معناي اصلي از انتقال  

ظاهراً معنوي  بدانيم  بار  لغت  اصل  از  خارج  و  عارضي  هم  را  اين  اينكه  دو    .سخن  اين  كنار  در 

   ٤به تجاوز   و ديگري ٣يكي، تعريف به نقص : به دو تعبير ديگر هم اشاره شود .عبارت اصلي دانست

 

 (  ٤٦٨: ٣، ج 1٤٠٤ابن فارس،)«  موضعه  َ ريظلََم«، أى ما وضع الشَُّبهَ غ

، و إمُّا بعدول   ة بزياد  به، إمُّا بنقصان أو  موضعه المختصُّ  ريغ  يف   ءيلشمن العلماء: وضع ا  ريو كث  اللُّغة  الظُُّلْم ُ عند أهل»  1

 (. ٥٣٧: 1٤12،ياصفهان راغبوقته«)  ريغ يإذا تناولته ف : السُِّقَاءَ : ظَلَمْتُ قال يعن وقته أو مكانه، و من هذا 

 (. ٤2٤1:  ٧، ج1٤2٠،حميري« )وضع الشيء في غير موضعه  :و أصل الظلْم  ...الأخذ بغير حق، و هو مصدر،  [:لظلْم»] 2

الحق:»ميگويد  الفروقصاحب    3 الظلم نقصان  است  آمده    العروس  تاجو همينطور، در    (22٦،  1٤٠٠،عسكري« )أصل 

 (. ٤٤٨:  1٧، ج 1٤1٤زبيدي، « )اللُُّغَةالنَُّقصْ  أَصْلِ ياالشتِْقاق ِ أَن َُّ الظُُّلْم ف  عن بعض ِأَئمَُّةِ خنُايْ نَقلَ َ ش»ِ

الظلْم: »يگويدم  النهايه ابناثير در    4 اثير،  )  الحدالجور و مجاوزة    : أصل  : چنانكه راغب ميآورد  (1٦1،  ٣:،ج1٣٦٧ابن 
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وجود  ظلم  واژة  تعريف  براي  عمده  تعبير  چهار  لغتدانان  ميان  در  گفت  بايد  جمعبندي  در 

صحيح به نظر نميآيد، زيرا حمل به غير فرد بارز است و    »نقص«  در اين ميان، تعريف ظلم به   .دارد

دارد اضافي  و شرح  مطلب  به  نياز  حداقل  يا  نميشود  موارد  از  كثيري  مجموع،    .شامل     آنچهدر 

، چنانكه در تعاريف، با تعبيرات مختلف درباره فهم معناي ظلم به ذهن ميرسد اين است كه اولاً

براي چيزي يك جايگاه و   اين است كه  حق، موضع و حد روبهرو شديم، مبنا و پيشفرض ظلم 

محدودة خاص قائل شويم و سپس، با توجه به آنچه در حوالي آن رخ داده، تحقق ظلم را تشخيص  

از واژه    .مدهي نظر ميرسد استفاده  به  بيشتري دارد، زيرا    «حد» در اين ميان  بار    «موضع» مناسبت 

قابل توجه اينكه، سخن اين نيست كه دو    .فيزيكي و جسمي به همراه دارد كه به آن نيازي نيست

تعريف از ظلم وجود دارد، يكي در مورد اجسام و امور واقعي، و ديگري در مورد امور ذهني و  

آنچه  اع بلكه  شود،  گفته  عدالت هم  تعريف  مورد  در  همين سخن  است  ممكن  تباريات، چنانكه 

مورد نظر است، اين است كه تعريفي ارائه شود كه نسبت به هر دو عرصه عموميت داشته باشد و  

را دارا    از طرف ديگر، حق هم شموليت حدُّ   .استفاده كنيم، اين غرض تأمين ميشود  »حد«اگر از  

لذا و  ميكند  نيست  محدودتر  را  حق    .معنا  مفهوم  همراه  به  كه  اضافهاي  ارزشي  بار  علاوه،  به 

در مقايسه با حق و    »حد«پس    .ميتواند باشد به تعريف تحميل ميشود كه به آن هم نيازي نيست

، از تعاريف برميآيد كه تحقق ظلم در گرو  ثانياً  .موضع براي جا دادن در تعريف مناسبتر است

وقتي حد و مرز يك چيز مورد تجاوز و    .و نايستادن در مرز حدود فرضشده استناديده انگاشتن  

متجلي ميشود مفهوم ظلم  است كه  هنگام  قرار گيرد، آن  يا    :تعدي  باشد  به صورت زياده  خواه 

و مكان تناسب زمان  نگرفتن  نظر  يا در  ) نقصان  مثلاً .  چنانكه    .در زياده ملاحظاتي هست  هرچند 

تفاده از  لذا به ذهن ميرسد اس  (.  يست، بلكه مصداق جود و لطف است گاهي زياده مصداق ظلم ن

بار    «تعدي»   تعبير تجاوز و  بارز منعكس كند و هم ميتواند  به فرد  تأكيد  با  هم ميتواند شمول را 

نمايد منتقل  را  لفظ  تجاوز    .معنايي  به  ظلم  تعريف  اينكه  كلام  حد»   وحاصل  از   تعريف«  تعدي 

 

مجاوز  الظلْم» في  ن  ه يقال  مجري  يجري  الذي  التُّجاوزه ائرلدا  قطهالحقُّ  من  يقلُّ  فيما  و  يكثر  فيما  يقال  و  راغب «)، 

الحدَُِّ، قاله ُ    ة و مُجاوَزَ ِريْمُلْك ِ الغَ  ي ف ُ ف رُّمُِّ: التَُّصَلظُُّلْمُ، بالضا»  : آمده   العروستاجو همينطور در    (٥٣٧،  1٤12اصفهاني،

:    12ج،1٤1٤ابن منظور،)الحدُِّ«ة الجَوْر ُ و مجُاوَز    الظُُّلم  :»أصلَميخوانيم  العرب  لسان   درو    ( ٤٤٨:  1٧  ،1٤1٤،يد يزب)«يُّالمنَاوِ

٣٧٣). 
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البته اين را بايد در نظر    .آني ـ كه در ادامه بيان ميشود ـ نيز تناسب داردمناسبي است كه با تعبير قر

تعريف ظلم،   اينكه در  و دليل  تأكيد شد  نيز  غيريت  بر وجود عنصر  پيشين  مباحث  داشت كه در 

يا   با وجود ديگران  بر آن گذاشته شده كه  بيان نگرديد اين است كه فرض  تعدي به حد ديگري 

بنابراين، مواردي مانند از حد گذراندن در مصرف   .معنا پيدا ميكند  ديگري است كه حدگذاري

 .غذا ظلم تلقي نخواهد شد، چراكه اينگونه حدود از مورد بحث خارج هستند

است لغتشناسان  بعضي  نظر  به  نزديك  سخن،  در    .اين  مصطفوي  علامه    التحقيق مرحوم 

» مينويسد است:  ندادن آن  اضاعة حق و  مادة ظلم  واحد در  انسان، چه    :اصل  چه در مورد خود 

  ديگري، چه در مورد حقوق خداوند متعال، چه در نسبت به جانداران يا غير آنان و در حقوق مادي

در   .كه وجه عدول از حق به حد را ذكر كرديم  (1٧1،  ٧:ج  ،1٤٠2مصطفوي،  « )يا معنوي يا روحي

نرا محقق  است، چنانكه  اشاره شده  معنا  اين  به  هم  فقها  بعضي  لغت   :قي ميگويدكلام  در  ظلم 

 ( 1٨٨، 1: ، ج1٤22نراقي، ) تعدي از حق است 

واژة ظلم در   را هم درباره  ايزوتسو  پروفسور  معاصر،  دارد سخن قرآنپژوه  مناسبت  همچنين، 

 :قرآن كريم در همين قسمت ذكر كنيم

فوق... نقشي  مجيد  قرآن  در  ريشه  مهمتري  اين  از  يكي  بگوييم  اگر  و  دارد  اهميت  با  ن  العاده 

در حقيقت ما با صورتهاي    .واژههاي ارزشي منفي در قرآن است سخني به گزاف نگفتهايم

معني اصلي واژة ظلم به اعتقاد بسياري   .مختلف اين ريشه در هر صفحة قرآن روبهرو ميشويم

در قلمرو علم اخلاق، معناي آن    .ميباشد  «قرار دادن در غير جاي خود»از لغتنويسان معتبر  

شخص از حدود و ثغور خويش پا فراتر نهد و به حقوق ديگران تجاوز  »اينكه  عبارت است از  

به عبارت كوتاهتر و كليتر، ظلم يعني بيعدالتي و بيدادگري، بدين معني كه انسان از «.  نمايد

  ٣٣2، 1٣٩٤ايزوتسو،. )حد خود تجاوز نمايد و به كاري بپردازد كه حق انجام آن را نداشته است

 ( ٣٣1 و

براس علم البته  در  مصطلح  معناي  عنوان  به  ايشان  كه  معنايي  كه  شد  مشخص  گذشت  آنچه  اس 

اخلاق ذكر كرده، در كلام لغويون هم آمده و اصطلاح خاص يك علم نيست بلكه معناي خود  

 . واژه است

 استعمال ظلم در قرآن کریم  -2

قرآ صفحات  از  بسياري  در  صورتيكه  به  است  مجيد  قرآن  در  پرتكرار  مفاهيم  از  ظلم  ن  واژة 
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از مشتقات آن را مشاهده كرد از ريشة    .ميتوان يكي  استعمالات قرآني،  تعداد  براساس شمارش 

 : بار استفاده شده است 2٨٤ظلم 

   (اظلم تفضيل) بار به صورت صيغة 1٦ .أ

 ( مظلوم )بار در وزن مفعولي 1 .ب

 ( ظلوم)مرتبه صفت مشبهه  2 .ج

 ( ظالم و ظالمهد)بار به صورت اسم فاعل مفر ٩ .د

 ( ظالمون و ظالمين و ظالمي)جمعمرتبه به صورت  12٦ .ه 

 )ظلم( مرتبه به صورت اسم   2٠ .و

 بار فعل مضارع)از قبيل يَظلِمون، يُظلَمون، تُظلَمون و غيره(  ٤٥ .ز

 مرتبه فعل ماضي)ظلموا، ظلم و غيره(.  ٦٥ .ح

ميشود دستهبندي  مبحث  چند  در  استعمالات  اين  ظلم  :  مجموع  اقسام  به  آيات  از  دستهاي 

ظلم خداوند مانند  نفي  ميپردازد  مورد  به شدت  كه  انسان،  به    به  انسان  يا ظلم  است،  گرفته  قرار 

(.  اين تقسيمات فارغ از بحث قرآني، در علم اخلاق به صورت صناعي مطرح شده است. )خودش

دستهاي ديگر مربوط به  .  دستهاي از آيات فرجام تلخ ظالمان و عقاب اخروي آنان را بيان ميكند

 .كساني با چه صفاتي در زمرة ظالمان قرار ميگيرند مصداقشناسي ظلم است و اينكه چه

آية   ظلم،  بحث  در  توجه  قابل  ميفرمايد  22٩آيات  كه  است  بقره  مَرَّتَانِ  » : سورة  الطَّلَاقُ 

إِلَّ شَيئًْا  آتيَْتُمُوهُنَّ  ممَِّا  تَأخُْذُوا  أَنْ  لَكمُْ  يَحِلُّ  ولََا  بِإِحْساَنٍ  تَسرِْيحٌ  أَوْ  بِمعَرُْوفٍ  أَلَّا  فَإِمْسَاكٌ  يَخَافَا  أَنْ  ا 

تِلْ بِهِ  افْتَدَتْ  فِيمَا  عَلَيهْمَِا  فَلَا جُنَاحَ  اللَّهِ  يُقِيمَا حُدُودَ  ألََّا  خِفْتمُْ  فَإِنْ  اللَّهِ  فَلَا  يُقِيمَا حُدُودَ  اللَّهِ  كَ حدُُودُ 

الظَّالِمُونَ همُُ  فَأُولَئكَِ  اللَّهِ  يَتعََدَّ حُدُودَ  وَمَنْ  قي كه رجوع و بازگشت دارد، دومرتبه  «: طلاتَعْتَدُوهَا 

نمايد، را  است؛ نگاهداري كند و آشتي  يا به طور شايسته همسر خود را  بايد  از دو طلاق،  و پس 

مگر و براي شما حلال نيست كه چيزي از آنچه به آنها دادهايد، پس بگيريد؛  .نيكي او را رها سازد

ندارند برپا  را  الهي  كه حدود  بترسند  همسر،  دو  الهي    .اينكه  كه حدود  بترسيد  اگر  اين حال،  در 

اينها    .رعايت نكنند، گناهي بر آنها نيست كه زن، فديه و عوضي بپردازد تا شوهر او را طلاق دهد

 .و هر كس از حدود الهي تجاوز كند، ستمكار است .از آن تجاوز نكنيد .حدود الهي است

آ اين  تعبير  كه  هستند  نيز  ديگري  آيه، آيات  اين  كنار  يعني  در  الظالمون«يه  هم  يا    »اولئك 

با مرور آنها مشخص ميشود كه قرآن كريم اين اشخاص را    .مشابه آن در آن آيات آمده است
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 :مصاديق ظالم بودن معرفي ميكند

 .كساني كه از حدوداالله تعدي ميكنند .1

يعني كتاب الهي كه در آن دستورات و احكام و به تعبير    -  كساني كه بعد از نزول تورات .2

 (٩٤:آل عمران)  به خداوند افتراي دروغ ميبندند -ر، حدود الهي آمده ديگ

در    كساني كه به آنچه خداوند نازل كرده ــ دستورات و احكام تورات ــ حكم نميكنند كه  .3

 (٤٥:مائده ) مورد اين افراد علاوه بر ظالم ــ به همين سياق ــ كافر و فاسق هم آمده است

ايمان ترجيح ميدهند، اولياي خود قرار داده   كساني كه اقوام خود را كه كفر .4 بر  اند در    را 

 ( 2٣:توبه) حاليكه خداوند از ولايت آنان نهي كرده است

مگر  .5 اعراض ميكنند  كنند،  قضاوت  را  آنها  الهي  براساس حكم  بخواهند  وقتي  كه  كساني 

 (٥٠:نور)  اينكه حق داشته باشند

يدهند و مسخره ميكنند و از آن توبه  كساني كه نسبت به برادران ايماني خود نسبت سوء م .6

 (11:حجرات) نميكنند

بدرفتاري   .7 مسلمانان  با  و  ميجنگند  دين  برابر  در  كه  ميپذيرند  را  افرادي  تولي  كه  كساني 

 ( ٩:ممتحنه)  ميكنند، در حاليكه خداوند از تولي آنان نهي كرده است

آنكه .8 از  بعد  اگر  قبله،  تعيين  است كه در مورد  پيامبر خطاب شده  دانستي    به  را  الهي  حكم 

 (1٤٥:بقره )  برخلاف آن و براساس هواي ديگران عمل كني، ظالم خواهي بود

معاد  .9 به  اعتقادي  يا  و  ميكنند  سرپيچي  است،  آيه  مورد  كه  انفاق  حكم  از  كه  كافران 

 ( 2٥٤)بقره:ندارند

از   .10 بيان ميشود كه قسم ميخورند شهادتشان احق  زبان شاهدان  از  دادن،  در قضيه شهادت 

هستند شه ظالمان  از  كنند  اعتداء  اگر  كه  نميكنند  اعتداء  و  است  قبلي  نفر  دو    ادت 

 ( 1٠٧:مائده )

  كساني كه آيات الهي را نفي ميكنند در حاليكه خود در قلب، به حقانيت آن اعتقاد دارند  .11

 ( ٣٣:انعام)

به   .12 ندارند،  را  كاري  انجام  قدرت  بتها  ميديدند  آنكه  با  كه  خليل  ابراهيم  زمان  مشركان 

 (٦٤:انبياء) سبب بودن آنها اعتقاد داشتند م

توجه به همان معناي لغوي است،    با ديدن اين موارد روشن ميشود كه در بعضي آيات صراحتاً 



ي 
قه

ط ف
نبا

ست
ر ا

 د
لم

 ظ
ش

نق
 

 

 

 

43 

همينطور، اين نكتة مهم مشخص    .يعني تعدي از حد، مانند آنچه از زبان شاهدان بيان شده است

ميشو داده  كساني  به  ظلم  نسبت  موارد  اغلب  در  كه  قرار  ميشود  الهي  احكام  برابر  در  كه  د 

پس وقتي خداوند متعال حكمي  .ميگيرند و در برابر آن سركشي مينمايند و به آن عمل نميكنند

يا سر تسليم فرو ميآورند و   :براي افراد نازل ميكند، دو نحو واكنش از سوي بندگان متصور است 

ند، يا به تعبير ديگر، از حكم الهي  از آن تبعيت ميكنند يا سركشي ميكنند و از آن اعراض مينماي

 .و حد مشخص شده توسط خداوند تعدي و تجاوز ميكنند

حاصل كلام اينكه وقتي اين استعمالات قرآني را مورد توجه قرار دهيم، مشخص ميگردد كه  

استعمال مفهوم ظلم در قرآن كريم، بر پاية همان معناي لغوي است و يك معناي خاص و جداگانه  

با    از آن ندارد،  به قرآن و سنجش  نگاه  بايسته است در  اساسي كه  بسيار مهم و  تفاوت  با يك  اما 

  .استعمالات لغوي و همينطور، در بهرهگيري از قرآن در استنباط احكام دين مورد دقت قرار گيرد

تلقي ميشود لابشرط   از آن ظلم  لغوي، حدي كه تعدي  استعمالات  است كه در  اين  تفاوت  آن 

استعما در  اما  استاست،  شئ  بشرط  حد  اين  قرآني  و    .لات  فرض  لغت،  در  روشنتر،  بيان  به 

پيشينهاي براي آن حد نيست و وقتي هر حدي فرض شد، تعدي از آن ظلم قلمداد ميشود، اما در  

قرآن، وقتي فردي در زمرة ظالمان قرار ميگيرد و سرنوشت دردناك اخروي در مورد او فرض  

تعيين كرده، يعني حدوداالله، تجاوز و تعدي كند، نه هر  ميشود كه از حدودي كه خداوند متعال  

 . حدي كه توسط هر كسي تعيين شده باشد

 کارکرد ظلم در فقه  -3

به موضوعات مشخص   ناظر  بيان كرده و  تنها عمومات را  بايد گفت شارع  يا  بنابر تقسيم صناعي، 

است امضا و  آنچه را كه براساس فرهنگ جامعه عدل  اً  حكم خاصي وضع ننموده است، يعني صرف

است كرده  رد  است،  ظالمانه  اساس  همان  بر  كه  را  آنچه  و  كرده  حكم  )  تأييد  عنوان  به  نه  البته 

است معين  موضوعي  حكم  قبيل  از  خود  كه  شرط  (امضايي  اما  دارد،  خاصي  احكام  اينكه  يا   ،

و با    اسحال، اينكه ظالمانه نيست يا براس  .عمومي اين احكام مطابقت با عدل و ظالمانه نبودن است

نظر   در براساس مرتكز عقلا  يا  از ظلم و عدل دارد  معيار عرف و شناختي است كه عرف جامعه 

 :بيان ميگردد  ه در ادامه، نظر نگارنده در چند گزار .گرفتن معيار عقل است

مفاس و  مصالح  براساس  مقدس  شرعي  -د  شارع  احكام  مبناي  عدليه  كلامي  دستگاه  بنابر  كه 
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مشخص و معيني وضع نموده و تنها به توصيه به كليات و عمومات اكتفا  احكام و مقررات    -است  

در آنهاست و همچنين، آيات و روايات ديگر    « تلك حدوداالله» ظاهر آياتي كه تعبير  .نكرده است

شريعت بدون احكام ثابت بيمعناست و انكار احكام    به علاوه اينكه، اساساً  .مؤيد اين مطلب است

انكار شريعت   به    بهعلاوه، در بررسي نقش ظلم در استنباط فقهي، لازم است   .ميشودثابت منجر 

  از مواجهه با يك موضوع و پديده تا دانستن )مشخص شود در فرآيندي كه يك فقيه طي ميكند

  چنين امري بر اين مبنا شكل ميگيرد كه دستگاه   .ظلم تا چه حد اثرگذار است  ( حكم شرعي آن

ك حكم شرعي مشخص وجود دارد كه براي فهميدن  استنباط فقهي مورد پذيرش است و اينكه ي

چنين فرآيند و دستگاهي  وقتي حكم شرعي مشخصي فرض نشود يا اينكه اصلاً  .آن تلاش ميشود

 .از بحث ما خارج است مورد قبول واقع نشده باشد، موضوعاً

اين است كه خداوند متعال براي هر    ( 1٦1-٤  ، 2٨:، ج  1٤٠٩حر عاملي،  )  مؤداي بعضي روايات 

زي حدي قرار داده است و اگر كسي از آن حد تعدي نمايد، مستوجب حد ميگردد كه آن هم چي

نيست  .جعل خداوند است به معناي مجازات  اين روايات، در همة موارد  اينكه    .حد در  بر  علاوه 

بر    .خود حد بهعنوان مجازات را ميتوان مصداقي از حد و مرزي كه خداوند تعيين كرده، دانست

تنها بخش عبادات را    مثلاً ايرة حدوداالله منحصر به موضوعات و موارد خاصي نيست و  اين اساس، د 

لذا حدوداالله شمول دارد و خاص بعضي موارد    .دربرنميگيرد، بلكه در هر موضوعي وجود دارد

 .نيست

معناي ظلم در لغت برمبناي قرار دادن شئ در غير موضع    .مطلب ديگر دربارة مفهوم ظلم است

بياني كه ميآن است و به نظ ابعاد آن را بهتر مشخص كندر،  در منابع    .است  «تعدي از حد» تواند 

ديني، يعني كتاب و سنت، ظلم معنايي مغاير با معناي لغوي آن ندارد و با استفاده از همان معناي  

 .لغوي ميتوان كاربردهاي ظلم در قرآن و روايات و لسان فقها را درك كرد

با كاربرد آن در قرآن و سنت اين است كه در لغت، حد  تفاوت مهم در مورد تعريف لغو ي 

لابشرط است و تعدي از هر حدي ميتواند مصداق مفهوم ظلم باشد، اما همين حد در قرآن كريم 

به حدوداالله تعدي صورت گيرد نسبت  بيان ديگر،   .بشرط شئ است، يعني وقتي ظلم است كه  به 

مفهوم    نقض شود ظلم اتفاق ميافتد و اساساًوقتي حدودي كه از جانب شارع معتبر شمرده شده،  

دارد حدود  آن  به  تام  وابستگي  معتبر    .ظلم  خودش  كه  حدودي  براساس  را  ظلم  شخصي  هر 

ميشناسد، فهم ميكند و به همين دليل، ممكن است آنچه از نظر شخصي ظالمانه است، از ديدگاه  
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نظر برسد به  امر  .ديگري عادلانه  ديگري را ظالمانه بداند كه    همينطور، امكان دارد شخص دوم 

 .فرد اول حكم به عادلانه بودن آن ميكند

است، پس   تعيين حدود  اختلاف در  اختلاف در مصداقشناسي ظلم،  اين گزاره، اساس  طبق 

است مبنايي  باشند،    .اختلاف  نداشته  اختلافي  هم  با  حدود  و  حقوق  تعيين  مورد  در  نفر  دو  اگر 

بر اين مبنا، بايد در مورد    .ودن پديدهها يكسان خواهد بودنگرش آنان در مورد ظالمانه يا عادلانه ب 

كرد قضاوت  كلامي  جايگاه   .نگرش  در  را  پديدهاي  هر  بخواهيم  اگر  كلامي،  ديدگاه   براساس 

مشخص آن قرار دهيم بايد به كسي مراجعه كنيم كه نسبت به خصوصيات و ويژگيهاي آن پديده  

يازها و خصوصيات و اهداف پديدهها احاطة تام  احاطة كامل داشته باشد و آن كسي كه به تمام ن

پس موضع و غير موضع هر چيزي را كه اساس تعريف عدل   .دارد، آفريدگار و پروردگار آنهاست

وضع شئ در موضع آن و اساس تعريف ظلم وضع شئ در غير موضع آن است، خالق اشياء يعني  

ديگر نه كس  و  مينمايد  تعيين  متعال  ج  .خداي  ديگر،  بيان  و  به  ميداند  اشياءآفرين  را  اشياء  اي 

صحيح و برخاسته    اين كلام قطعاً  (٤1،  ٦٩:ش    1٣٩2جوادي آملي،  )  آفرينجاي اشخاص را اشخاص

و   كامل  يا حد  غلط  موضع  و  موضع درست  كه  است  اين  در  ولي سخن  ماست،  فكري  مباني  از 

ميشن ظلم  از  عرف  آنچه  و  لغوي  تعريف  ساحت  در  نادرست  و  ناقص  حد  و  جاي  صحيح  اسد، 

اگر كسي با ما هم داستان بود كه اشياءآفرين بايد حدود و حقوق را مشخص كند و اين    .نميگيرد

اختلاف جايي است كه مبناي قضاوت،    .كار را هم كرده است كه اختلافي به وجود نخواهد آمد

تمام كلام اين است كه نميشود به طرف مقابل گفت آنچه تو ظلم و عدل    .موضع مشترك نباشد

در احساس ظلم و عدل    .يداني، ظلم و عدل نيست و آنچه من ميگويم، همان، ظلم و عدل استم

به نظر ما مباني   بايد گفت در نظام فكري ما اين مباني وجود دارد كه  نميشود خدشه كرد، بلكه 

تعريف ميشود مباني  همين  براساس  هم  و عدل  ظلم  و  است  مباني   .كاملي  و  فكري  نظام  بر سر 

 .شكل ميگيرد، نه آثار آن (من جمله ظلم و عدل) است كه بحث 

سخن   استنباط  سيستم  در  ظلم  نقش  از  وقتي  فقهي،  پژوهش  محيط  در  اينكه  نتيجه  پس 

يافت معنا خواهد  براساس حدود شناختهشدة همين دستگاه  نگرش، ديگر    .ميگوييم، ظلم  اين  با 

يا بشناسد  را  به عرف گفته شود نميتواند مصاديق ظلم  نيست  تمام مصاديق    لازم  نميتواند  عقل 

ظلم را درك كند، بلكه عرف و عقل، و هر شخصي بر پاية شناختي كه از حدود و حقوق دارد،  

  .حال، اين حدود و حقوق است كه ميتواند صحيح نباشد  .در مورد مصاديق ظلم قضاوت ميكند
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منظر حقوق غربي ايرادي ندارد كه وقتي شخص از   اصلاً  .در ساير نظامهاي حقوقي نيز چنين است

آن  قوانين  مينگرد  اسلامي  فقه  ديات   مثلاً )  به  و  و قصاص  مبناي    ( ارث  با  بداند، چون  ظالمانه  را 

خودش قضاوت ميكند و نبايد به او گفت ظلم و عدل را نميفهمد، بلكه بايد گفت آن مباني و  

 .حدود با مباني ما متفاوت است و اين، نكتة قابل بحث است

دود شارع فراگير است، اما در نظام فقهي ما اينگونه است كه در بعضي همچنان كه گفته شد ح

موارد مانند )از  مجازاتها،  و  سياسات  و  معاملات  در  موارد  بعضي  و  عبادي  مباحث  غالب    مانند 

تفاوت دية زن و مرد و   ميزان ارث و حرمت ربا و تعيين حدود غرر و بحث شهادات و ديات و 

مشخصاً(  غيرهم را  احكام  نيز  ت   شارع  مواردي  در  كه  پذيرفتهاند  ما  فقهاي  همچنين  ميكند  عيين 

در    .شارع به نظر عقل و به سيرة عقلا اعتبار داده يا اعتبار آن را امضا كرده و يا ردع نكرده است

همينطور، در مسائلي حد و حدود    .اينگونه موارد، اين حدود، حدود معتبر شرعي قلمداد ميشوند

گردد مي  واقع  ملاك  را    پس   .عرفي  شرعي  حدود  مجموعة  آنچه  ما،  فعلي  فقهي  نظام  براساس 

تعيين نموده و حدود عقلي و عرفي است كه    ˝تشكيل داده، حدودي است كه شارع خود مشخصا

 .معتبر شمرده است

وقتي معناي ظلم مشخص شد و گفتيم بستگي به حدودي دارد كه معين ميشود و دانستيم اين  

شرعي است كه از نظر شارع معتبر است، حاصل اينكه، وقتي از  حدود در نظام فقه مجموعه حدود  

نزد شارع   معتبر  از حدود  تجاوز  و  منظور تخطي  احكام شرعي صحبت ميشود،  استنباط  ظلم در 

در    .است نباشد،  شارع  اعتبار  مورد  وقتي  تا  غيره،  و  عقلا  و  عقل  و  عرف  نظر  از  ظلم  نتيجه،  در 

براي   مثلاً )، ولو در جاي خود و در حيطة خود محترم باشد دستگاه استنباط احكام شرعي قرار ندارد

 (. احتجاج براي كساني كه مبناي ديگري دارند به كار گرفته شود

است، يعني كسي كه تسلط كامل به فقه    «فقيه  »   صدهندة حدود شرعي و تخطي از آنها تشخي

اد قانوني تسلط دارد و  به مو   جايگاه فقيه مانند حقوقداني است كه كاملاً  .اسلامي و منابع آن دارد

تشخيص دهد را  قانون  از حدود  است    .ميتواند تعدي  احكام فرعي، لازم  به علاوة شناخت  البته 

باشد داشته  اسلامي  قوانين  روح  و  اصول  به  كاملي  فروع    .تسلط  و  اصول  بر  ديگر،  عبارت  به 

باشد مسلط  م  .مقررات شرعي  اين  كه  كساني  عهدة  از  اين محدوده  در  ظلم  تشخيص  از  لذا  يزان 

نيست يا  » به اين مطلب است كه اگر گفته شودبا توجه    .تسلط را نداشته باشند، ساخته  فتوا  تطبيق 

نظر حقوقي، با عدل و ظلم، و عادلانه يا ظالمانه بودن آن، ديگر با حقوقدان يا فقيه نيست، عرصة  
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بهتر ميتواند مصاديق را در جامعه و يا اجماع و دكترين،  يا عقل جمعي،  در مناسبات و    عمومي 

سخن قابل تأملي است كه ريشه در    (1٧1،  1٣٨٨اصغري،  « )روابط اجتماعي، شناسايي و معرفي كند

و   حقوق  علماي  نظرات  معناي  به  را  دكترين  اگر  البته،  و  دارد  عدل  و  ظلم  مفهوم  به  نگاه  نوع 

منبع نيست،    اصالتاًمتفاوت با اجماع در نظر بگيريم كه مفهوم و شرايط خاصي در فقه اماميه دارد و  

 .همان چيزي را تداعي ميكند كه به آن اشاره شد  ظاهراً

  مطلب بعد پاسخ به اين پرسش است كه اين عنصر در كدام مرحلة استنباط حكم شرعي به كار 

توضيح مطلب    .، در تفريع كارآيي دارداولاً  :ميآيد؟ براي كاربرد آن، دو حيطه قابل فرض است

دورة فقه منصوص كه در آن تنها به متون نقلشده از بزرگان دين اكتفا    اينكه، بعد از گذشتن از 

با به وجود آمدن مسائل نو و پرسشهاي جديد، فقه وارد مرحلة تفريع و گذر از موارد   ميشد و 

شد بشناسد،    .منصوص  را  شرعي  دستورات  اصلي  خطوط  و  حدود  كسي  اگر  مرحله،  اين  در 

پديدهها و  موضوعات  مقابل  در  و  ميتواند  باشد  داشته  اصولي  و  درست  موضعگيري  جديد،  ي 

مثال اين تأثير فروعات متعدد حق    .تجاوز از آن حدود را تشخيص دهد و اين خود اثر كمي نيست

 (. به بعد 1٤٦ ،٣1:نجفي، بيتا، ج )القسمه در باب نكاح است  

ا عموم روايتي با  ، در برخورد با متون روايي استفاده ميشود، به اين نحو كه گاهي اطلاق يثانياً

موارد   و  مصاديق  بعضي  در  آن  اجراي  تعبيري،  به  و  ندارد  سازگاري  شارع  شناختهشدة  حدود 

در اينجا، ميتوان از ظلم به عنوان مقيد يا مخصص استفاده كرد يا بنابرآن،    .ظالمانه تلقي ميشود

 .دليل را از بعضي موارد منصرف كرد

ب رخي در تبيين نقش عدالت ـ و ميشود گفت همتراز  اين نكته را نيز ميتوان اضافه كرد كه 

، يعني در فرض  دوم«استنباط    » يعني استنباط فارغ از تزاحمها و    «استنباط اول  » آن، ظلم ـ از مرحلة  

تزاحم مصلحتها و مفسدهها، در فرض از تزاحم دو وجوب يا دو حرمت يا يك وجوب و يك  

عيين رفتار متوليان قضا و كارگزاران نظام با مردم،  در ت  مثلاً حرمت سخن گفتهاند كه در مرحلة اول  

به اين صورت كه ميتوان از آن نصوص، قاعدة    .با استفاده از متون روايي باب القضاء كاربرد دارد

عدالت را استفاده كرد و در مرحلة دوم موافقت با عدالت ميتواند سنجهاي براي تقديم و ترجيح  

اين تفصيل هم ميتواند مورد توجه باشد    (٩،  ٨1:  1٣٩٣:عليدوست،  )  الزامي بر الزام ديگر باشد  مثلاً

البته نقشي كه ايشان در مرحلة استنباط اول گفتهاند    .و براي تبيين نظم استنباط روي آن فكر كرد

تعارض مورد    تقريباً به عنوان مرجح در  اينكه  اما  تفريع آورديم،  همان كاركردي است كه ما در 
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ظاه گيرد،  قرار  است  راً  استناد  پذيرش  شود    .قابل  تلقي  ظالمانه  مؤدي  وقتي  نگوييم  اگر  هرچند 

 .حجيت ندارد، نه اينكه در تعارض ساقط شود اساساً

يا مسائلي كه   _سعي شده مطالبي كه در خصوص نقش ظلم گفته شد    اًنكتة پاياني اينكه، بعض

لذاست كه برخي از   .م شوددر قالب قاعدة فقهي ترسي  _همتراز آن در مورد عدالت بيان شده است

اينكه بخواهيم جايگاه آن را در مجموعة    .قاعدة عدالت يا قاعدة عدالت و نفي ظلم سخن گفتهاند

اصولي يا غير   بحثهاي فقهي مشخص كنيم كه آيا قاعدة فقهي است يا فرع و مسئلة فقهي يا قاعدة 

ملاكهايي كه باعث ميشود  اينها، كار بجايي است و ممكن است به دليل اختلافنظرها در مورد  

يك موضوع قاعدة فقهي تلقي شود دشوار هم باشد، اما به هرحال، مهمتر از جايگاهيابي اين است  

آن چيست استفادة  و  كاركرد  اصل  در    .كه  باشد، چون هم  نزديك  فقهي  قاعدة  به  شايد  هرچند 

اگر نقشي كه براي آن در  تمامي ابواب فقه كاربرد دارد و هم كاربرد آن از قبيل تطبيق است، البته  

اما از اينكه ويژگيهاي قاعدة    .تقييد ادله و تفريع قائل شديم، در چهارچوب قاعدة فقهي بگنجد

 .بيان كنيم و بررسي نماييم كه آيا بر اين بحث منطبق است يا نه، صرفنظر ميكنيم مفصلاً فقهي را 

 گیری نتیجه

 :حاصل بحث اين است كه

ه ظلم، تعدي از حد است، با فرض اينكه غيريت و ديگري وجود يك، معناي مناسب براي واژ

 .داشته باشد

 .دو، كاربرد در منابع ديني به همان معناي لغوي است

سه، تفاوت اين كاربرد با معناي لغوي در محدود بودن مصاديق آن است، زيرا وقتي در حيطة 

لقي خواهد شد كه از ديني از ظلم سخن گفته ميشود، زير پا گذاشتن حدودي مصداق آن ت

 .جانب آن دين معتبر شمرده شده باشند

تعبير  به  و  معين  مقررات  و  احكام  شارع  كه  است  اين  ظلم  نقش  بررسي  در  مفروض  چهار، 

 .ديگر، شريعت وضع كرده باشد

پنج، دو زمينه براي نقش ظلم قابل بحث است؛ در تفريع مباحث فقهي و در برخورد با روايات 

 .مصاديق و انصراف از بعضي

البته سخن به اينجا تمام نميشود و اين تمام كلام در بحث نيست، زيرا اگر بخواهيم اين مفهوم 
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ارزشمند كه اهميت آن مورد نظر تمام اديان و مذاهب و تفكرات بشري است، جايگاه مناسب خود 

نباشد كه وقتي كسي فقه اسلامي و به طور خاص، ا مامي را را در نظام فقهي پيدا كند و اينطور 

بياعتنا  عدالت  همچنين  و  ظلم  به  نسبت  فقها  كه  دهد  او دست  به  احساس  اين  ميكند،  ارزيابي 

بودهاند، لازم است به طور خاص اين مفهوم مورد دقت قرار گيرد، نه ذيل عدل و فرع بر آن، و از 

 .آن ضروريتر، نگاهي كلان و نظريهاي به مجموعة داشتههاي فقه است

نياز داريم كه از پس تحولات جديد برآيد و به طور كلي، در حال   نظام فقهي  به  حاضر، ما 

قادر باشد در مورد پديدهها و موضوعات چالشي جديدي كه جامعة انساني هر روز با آنها مواجه 

با اصول و روش خود ارائه كند؛ يعني از يكسو دچار وادادگي و رها  ميگردد، پاسخي مناسب 

يكي از  .از طرف ديگر، متهم به جمود و عقبماندگي نگردد  كردن ميراث گذشتگان خود نشود و

راههاي مؤثر در اين زمينه، پرداختن به مفاهيم عميق و ريشهاي چون عدل و ظلم و ارائة نظريات 

است فقهي  مختلف  مسائل  در  سؤالات   .عمومي  پاسخگوي  كه  دارند  را  آن  قابليت  كه  مباحثي 

    . جديد و حل مشكلات باشند

 منابع
ك - )ريمقرآن  قم  (1٣٧٣،  شيرازي،  مكارم  ناصر  الكري  : ترجمة  القرآن  )دار  و م  تاريخ  مطالعات  دفتر 

 .، چاپ دوم(معارف اسلامي 

)بنمحمد  مبارك  اثير،  ابن - مطبوعاتي   مؤسسة:  قم  ،الأثر  و   الحديث  غريب  في   النهايه(،  1٣٦٧، 

 . اسماعيليان، چاپ چهارم 

   .چاپ اول  دار العلم للملايين،  :يروت ب  ، اللغه   جمهور  .م(، 1٩٨٨، ) حسن  بن   محمد  دريد،  ابن  -

اسماعيلا - بن  علي  سيده،    العلميه،   الكتب  دار  :بيروت  ،الاعظم  المحيط  و   المحكم .ق(،  1٤21،)بن 

 .چاپ اول

مكتب    :قم  هارون،  محمد  عبدالسلام  تحقيق  ،اللغه  مقاييس  معجم   .ق(، 1٤٠٤)احمد  فارس،  ابن -

 .الاعلام الاسلامي، چاپ اول

دار الفكر للطباعه و النشر و التوزيع ـ دار    :، بيروتلسان العرب  .ق(، 1٤1٤)ابن منظور، محمد بن مكرم -

 .چاپ سوم  صادر،

 .اول  چاپ  اطلاعات،  :تهران  ،«قاعده»  مثابة  به  عدالت  (1٣٨٨،)محمد   سيد  اصغري، -

:  تهران   بدرهاي،   فريدون ترجمه  ،مجيد  قرآن  در   ديني   ـ  اخلاقي   مفاهيم (،  1٣٩٤، )توشيهيكو  ايزوتسو، -
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 .سوم  چاپ  ،روز  فرزان  نشر

، فصلنامة كتاب نقد،    «فلسفة الهي و محال بودن علم غير ديني » (  1٣٩2) زمستانجوادي آملي، عبداالله -

 2٣-٤٣. صص، ٦٩شمارة 

ابوالغفور    احمد  تحقيق  ،العربيه  صحاح  و   اللغه  تاج  :الصحاح.ق(  1٤1٠)حماد  بن  اسماعيل  جوهري، -

 .دار العلم للملايين، چاپ اول :عطار، بيروت

 .اول  چاپ  السلام،  عليهم  البيت  آل  مؤسسةقم:   ،الشيعه  وسائل  .ق(1٤٠٩)،عاملي   حر -

العلوم  .ق(  1٤2٠)  .سعيد  بن  نشوان   حميري، - دواء  شمس  الكلوم  و  من  العرب  دار    :بيروت  ،كلام 

 .الفكر المعاصر، چاپ اول

 . دار القلم، چاپ اول  :، بيروتالقرآن الفاظ مفردات  .ق( 1٤12) .راغب اصفهاني، حسين بن محمد -

 و   للطباعه  الفكر  دار  :بيروت ،القاموس  جواهر  من   العروس  تاج   .ق(  1٤1٤، )مرتضي   محمد سيد  زبيدي، -

 .اول  چاپ  التوزيع،  و   النشر

عالم   :، تحقيق محمد حسن آل ياسين، بيروتالمحيط في اللغه  .ق(1٤1٤)صاحب بن عباد، اسماعيل -

 .الكتب، چاپ اول

چهل    جامع  انتشارات  :تهران  ،الرشاد  طريق  الي   الهادي  الاقتصاد  .ق(1٣٧٥)حسن  بن  محمد  طوسي، -

 .ستون، چاپ اول

 .اول  چاپ  الجديده،  الافاق  دار  :بيروت  ،اللغه  في   الفروق  .ق(1٤٠٠)عبداالله  بن  حسن  عسكري، -

، فصلنامة كاوشي نو «نقش عدالت در فرآيند استنباط اول و دوم»(  1٣٩٣پاييز  )  عليدوست، ابوالقاسم -

 .  1٥-٣ ، صص٨1در فقه، شمارة 

 .دوم   چاپ  هجرت،  نشر  :قم  ،العين  كتاب.ق(1٤1٠)  .احمد  بن  خليل  راهيدي،ف  -

 اول   چاپ  العلميه،  الكتب  دار  :بيروت  ،المحيط  القاموس.ق( 1٤1٥)  .بنيعقوب  محمد  فيروزآبادي، -

 .مؤسسة دار الهجره، چاپ دوم :، قمالمصباح المنير .ق(1٤1٤) .فيومي، احمد بن محمد -

حسن - الكريم  التحقيق   .ق( 1٤٠2)  .مصطفوي،  القرآن  كلمات  تهرانفي  و    :،  للترجمه  الكتاب  مركز 

 .النشر، چاپ اول

 . چهارم  چاپ  الاسلامي،  الاعلام  مكتب  :قم  ،اللغه  فقه  في   الإفصاح  ق(1٤1٠)  .حسينيوسف  موسي، -

 العربي،   التراث  احياء  دار  :بيروت  .الاسلام  شرائع  شرح  في   الكلام   جواهر  )بيتا(  .محمدحسن  نجفي، -

 .هفتم  چاپ 

ملا مهدي و ملا  (كنگرة نراقيين    :، قممسائل  و   رسائل.ق(  1٤22)   .بن محمد مهدي  حمدنراقي، ملا ا -

  .؛ چاپ اول)احمد


